
مهمانان ناخوانده 
منفجر می شوند

 جایی برای ورزش کردن نیست

نـه فقـط در مدرسـه، بلکـه حتی در سـطح شـهر هـم خانم هـا بـرای ورزش کردن 
مشـکلاتی دارنـد. حیاط بیشـتر مدرسـه ها جوابگوی تعـداد دانش آموزانی نیسـتند 
کـه می خواهنـد یک سـاعت و نیـم ورزش کننـد، یـا آموزش هـای ورزشـی ببینند. 
حتـی امکانـات مدرسـه های معمولـی هـم بـرای ورزش دختـران خیلی کم اسـت. 
مـژده کـه دانش آمـوز سـال دوم متوسـطه اول اسـت می گویـد: »در شـروع سـال 
تحصیلـی، معلـم ورزش از ما خواسـت که دو رشـته والیبال یا بدمینتـون را انتخاب 
کنیـم. مـن و عـده دیگـری از هم کلاسـی هایم بدمینتـون را انتخـاب کردیـم، امـا 
مدرسـه فقط دو دسـت راکـت بدمینتـون دارد و ما باید چهارنفـر چهارنفر در صف 
بـازی بایسـتیم و نهایتـاً ده دقیقـه وقـت بـه هرکـس می رسـد کـه نمی شـود هـم 

بدمینتـون را یـاد گرفـت و هم بـازی کرد«.
البتـه مسـوءولان بعضی مدارس تهیه وسـایل ورزشـی را برعهده خـود دانش آموزان 
گذاشـته اند و دانش آمـوز بایـد هـر هفتـه راکـت بدمینتـون یا تـوپ والیبالـش را با 

خـودش به مدرسـه ببـرد و بیاورد! 

 برنامه های ورزشی در راه هستند

بعضی از مدارس مشـکل مکان ورزشـی را بـا دریافت هزینه ای از دانش آمـوزان و اجازه 
یـک سـالن ورزشـی حـل کرده انـد. بعضـی مـدارس هـم کـه معمـولاً غیرانتفاعی اند، 
خودشـان سـالن ورزشـی دارنـد. امـا واقعیت این اسـت کـه نه همـه دانش آمـوزان در 
مـدارس غیرانتفاعـی درس می خوانند و نـه همه آن ها می توانند هزینه رفتن به سـالن 
ورزشـی را بپردازنـد و مخصوصـاً اگـر دانش آمـوز مدرسـه دولتی باشـند، طبـق قانون، 
مدرسـه نمی توانـد بـرای این طور مـوارد از آن ها پولـی دریافت کند. این درحالی اسـت 
کـه آقـای حمیـدی معـاون تربیت بدنـی وزارت آمـوزش و پـرورش می گویـد: »اجرای 
درسـت درس تربیت بدنـی بـرای بیشـتر کـردن فعالیت هـای حرکتی و سـبک زندگی 
سـالم در دانش آمـوزان دنبـال می  شـود. « معاونـت تربیـت بدنـی و سـلامت وزارت 
آمـوزش و پـرورش می دانـد کـه ناهنجاری هـای قامتـی دانش آمـوزان به خاطر سـبک 
زندگـی غیرفعـال، کم تحرکی، کم توجهی خانواده ها و سـایر نهادهای مسـئول اسـت و 

بـه ایـن خاطـر برنامه هایـی را بـرای رفـع این مشـکل پیش بینی کرده اسـت.

 استانداردهای ورزشی رعایت نمی شود

اگـر مدرسـه ای برپایـی زنگ ورزش بـرای دختـران را جدی بگیرد، حتمـاً یک معلم 
ورزش خـوب بـرای دانش آموزانـش بـه کار می گیرد. امـا حتـی دانش آموزانی هم که 
معلـم ورزش هـای تحصیل کـرده دارنـد، از روش تدریـس ایـن درس راضی نیسـتند. 
الهـام کـه امسـال در پایـه چهارم متوسـطه درس می خوانـد می گوید: »هرسـال باید 
از بیـن چنـد رشـته محـدود یک رشـته را انتخاب کنیم تـا معلم اصـول آن ورزش را 
بـه مـا درس بدهـد. امـا وقـت زنگ هـای ورزش آنقدر کم اسـت که مثلاً اگـر والیبال 
را انتخـاب کنیـم، حتـی در حـد مبتدی هم آن را یـاد نمی گیریم و اصـلًا وقتی برای 

تمرین کـردن نداریم«.
خانم سعیدی هم که کارشناسی ارشد تربیت بدنی دارد و در یکی از مدارس دخترانه 
معلـم ورزش اسـت، گلایه هایی مثل گلایـه الهام را تأیید می کنـد و می گوید: »علاوه 
بـر ایـن، مـا در بعضـی پایه ها موظف هسـتیم نمـره نهایـی دانش آموزان را براسـاس 
یک سـری تسـت های تربیت بدنی مثـل دومیدانی، درازنشسـت یا بارفیکـس بدهیم، 
کـه خـب این هـا نرمـش هسـتند و هیچ وقـت باعـث نمی شـوند از دل سـاعت های 

ورزش مـدارس، یـک دانش آموز قهرمان در یک رشـته ورزشـی بیـرون بیاید«.

وضعیت جسمی و روحی با هم ارتباط دارند

درسـت اسـت کـه ورزش کـردن منظـم و اصولـی بـرای همه خـوب اسـت، اما این 
موضـوع بـرای دختـران مهم تـر اسـت؛ چـون دخترهـا به خاطـر سـبک زندگی که 
در بزرگسـالی بـا آن مواجـه می شـوند و نقش هـای همسـری کـه مدیریـت یـک 
خانـه را به دنبـال دارد و نقـش مـادری کـه تولـد و تربیـت فرزندان را برعهده شـان 
می گـذارد، داشـتن وضعیـت جسـمی خـوب برایشـان مهم تـر و واجب تـر اسـت و 
وضعیـت جسـمی مناسـب، وضعیـت بهتـر روحی را هـم به دنبـال خواهد داشـت.

خانـم فریـده حمیـدی کـه روان شـناس و دبیـر تربیت بدنـی دانشـگاه هم هسـت، 
مـدارس  در  دختـران  ورزش  بـه  »بی توجهـی  می گویـد:  موضـوع  ایـن  دربـاره 
مشـکلاتی مثـل فقـر حرکتـی، چاقـی زیـاد، پوکـی اسـتخوان و مشـکلات روحی 
مثـل نبود شـور و نشـاط نوجوانی، نداشـتن انگیزه، افسـردگی و ناتوانـی در روبه رو 
 شـدن بـا اسـترس های فـراوان در زندگـی را بـرای دانش آمـوزان باعـث می شـود.«

دختران، همسران و مادران آینده

بـا همـه این هـا هنـوز هـم حـال زنگ هـای ورزش در خیلـی از مـدارس دخترانـه 
خـوب نیسـت. اگـر نـوع نگاه مسـوءولان آمـوزش و پـرورش بـه نقـش ورزش برای 

دختـران عـوض شـود، شـاید گـره ایـن ماجـرا هم باز شـود.
دختـران دانش آمـوز این روزهـا، قـرار اسـت در آینـده زنـان جامعـه ای باشـند کـه 
وظیفـه پـرورش نسـل های مختلف، برعهـده آن هاسـت. پس هرچقدر بـه وضعیت 
جسـمی و روحـی آن هـا توجه شـود، نسـل سـالم تری از آن ها پرورش پیـدا خواهد 

کرد.

نعیمـه موحد| تـوی اتوبوس کنار مادر و دختری نشسـته ام که از مدرسـه برمی گردند. دخترک 
بـا ناراحتـی بـرای مـادرش تعریف می کند کـه امروز دو سـاعت زنگ ورزششـان بـه تدریس 
ریاضی جبرانی گذشـته اسـت. دختـرک با گله منـدی می گوید: »همـه بچه ها ناراحـت بودن، 
چـون وسـیله و لبـاس ورزشـی آورده بودیم بریـم ورزش، ولـی معلم ریاضی می  گفـت ورزش 
همیشـه هسـت، ریاضـی مهم تره. اگـه این هـا رو درس ندم، عقـب می افتین...« بـا خودم فکر 
می کنـم معضـل کم توجهی بـه سـاعت هایی مثـل ورزش که خیلـی از معلم ها فکـر می کنند 
سـاعت تفریح اسـت، هنـوز هم وجـود دارد و انگار قرار نیسـت این ذهنیت غلـط از بین برود. 
البتـه والدیـن هم ایـن وسـط بی تقصیر نیسـتند؛ چون مـادر دخترک هـم حرف معلـم او را 
تأییـد کـرد! پس این وسـط اهمیـت ورزش و تندرسـتی، آن هم بـرای دختران چه می شـود؟ 

شما در زنگ ورزش چه می کنید؟

نوبت زنگ ورزشه!
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روبات ها پیشخدمت 
می شوند

انگشتر نجات رسید

فداکاری دختر کم توان 
برای درمان پدر

در بسته خبری بخوانید

2 24

دخترهاي مردم
پسرهاي مردم

 خانم حمیدی می گوید: »برای به دست آوردن همه استعدادهای یک نفر، نباید 
فقط به بالابردن ضریب هوشی او توجه شود، بلکه انواع هوش های دیگر مثل 

هوش بدنی ـ جنبشی نیز باید درنظر گرفته شود.«

 این روزها حضور زیاد دانش آموزان در دنیای مجازی و شبکه های اجتماعی، ریسک 
مبتلا شدن به آسیب های جسمانی و روانی را در آن ها بیشتر کرده است.

 تا الان ساعات درس تربیت بدنی برای هرکدام از سه پایه ابتدایی، متوسطه اول و 
دوم، سه ساعت بود که طبق گفته معاون تربیت بدنی آموزش و پرورش، قرار است 

از سال آینده دوبرابر بشود.

سرانه ورزشی هر دانش آموز در کشور طبق استانداردها باید 15سانتیمتر مربع 
باشد. یعنی به ازای هر دانش آموز باید 15سانتیمتر مربع فضای ورزشی درنظر 
گرفته شــود، اما این آمار در خیلی از مدارس رعایت نمی شود؛ مثلاً رئیس اداره 
تربیت بدنی استان مازندران می گوید، هر دانش آموز مازندرانی فقط 9سانتیمتر 

مربع فضای ورزشی دارد.

کسب وکار خانگی با هنر مکرومه بافی

ماهی طلایی پرستو

شما در زنگ ورزش  چه می کنید؟

!نوبت زنگ ورزشه
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ضمیــمه دختــرانه
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داداشا،آبجیا
حواستون
جمع...!

روی خط هشت



         روی خط  هشـت      
  

 

داداشا، آبجیا
حواستون جمع...!

فضای مجازی برویم یا نرویم؟

دیگـر چندسـالی اسـت کـه ما از دیـدن یک نوجـوان موبایل به دسـت تعجب 
نمی کنیـم و خودمـان هـم به قـول قدیمی هـا تـا دسـت چـپ و راسـتمان 
را تشـخیص می دهیـم، دلمـان یـک گوشـی همـراه بـا اینترنـت پرسـرعت 
می خواهـد. درسـت اسـت کـه مـا نسـل بـه نسـل در اسـتفاده از فناوری های 
مختلـف تواناتـر می شـویم و طبیعـی اسـت کـه گاهـی یـک نوجـوان خیلی 
زودتـر از بزرگترهایـش می توانـد با فناوری های جدید آشـنا شـده و کار کند، 
امـا ایـن توانایـی به معنی اجـازه اسـتفاده از این فناوری ها نیسـت. متأسـفانه 
همزمـان بـا رشـد فناوری هـای جدیـد و ایجـاد فرصت هـای تـازه ارتباطـی، 
خطـرات جدیـد هـم مـا را تهدیـد می کننـد و طبیعی اسـت کـه وقتی حرف 
از خطـر بـه میـان می آید، مـا نوجوانان از بقیه آسـیب پذیرتر باشـیم. بنابراین 
بهتـر اسـت حواسـمان را بیشـتر از بقیـه جمع کنیم تـا در این دنیـای جدید 

دردسـری بـرای خودمـان درسـت نکنیم. 

ما و والدین هر دو آموزش می خواهیم

براسـاس اعـلام مرکـز ماهـر، نوجوانـان بایـد دربـاره هویـت مجازی شـان و 
مانـدگاری اطلاعـات منتشرشـده از آن هـا در فضـای مجازی آمـوزش ببینند. 
آگاه سـازی والدیـن و آمـوزش آنـان نکته دیگری اسـت که در ایـن گزارش به 
آن توجه شـده اسـت، چون معمولاً ناآگاهـی والدین درمورد اسـباب بازی های 
هوشـمند و همین طـور فضـای مجـازی باعـث شـده اسـت کـه آنـان نتوانند 
به خوبـی روابـط فرزنـدان خـود را کنتـرل کننـد. مجمـوع ایـن دلایـل باعث 
شـده اسـت که در تصویـب قوانین جدید، حداقل سـن مجاز بـرای حضور در 
شـبکه های اجتماعـی از 13 سـال به 16 سـال افزایـش داده شـود. این اتفاق 
نشـان می دهـد کـه نگرانی هـا دربـاره حضـور نوجوانـان مسـأله ای اسـت که 

سـایر کشـورهای جهـان را درگیر کرده اسـت. 

مراقب خودمان باشیم

به طـور کلـی خطرهایـی کـه متوجـه حریـم خصوصـی نوجوانـان اسـت، در 
کشـور های مختلـف متفاوت بـوده و به شـرایط جامعه، معیار هـای فرهنگی و 
شـرایط فیزیکی مانند میزان دسترسـی به اینترنت بسـتگی دارد. مرکز ماهر  
بـا توجـه به حضور بـالای نوجوانان ایرانی در شـبکه های اجتماعـی و ضرورت 
یاد گرفتن مهارت بالای آن ها در اسـتفاده از وسـایل ارتباطی اعلام کرد: لازم 
اسـت کـه آموزش هـای لازم درمورد خطـرات موجود و نحوه اسـتفاده صحیح 
از ایـن امکانـات و تأثیـرات منفـی اسـتفاده بی حد و مـرز از خدمـات موجود 
در اختیـار نوجوانـان و حتـی والدیـن قرار گیرد. امید اسـت با آمـوزش والدین 
به عنـوان الگـوی اصلـی نوجوانان خـود، نوجوانان بـا خطرات و اصـول موجود 
در حـوزه حفاظـت از امنیـت و حریـم خصوصـی آشـناتر شـوند و درنهایـت 

آگاهـی جامعه نسـبت به ایـن موضوع افزایـش یابد.

حریم شخصی ات را دست کم نگیر

یک طـرف حضـور در دنیای مجـازی، به ویژه فعالیت در شـبکه های اجتماعی، 
تعامـل و ارتبـاط با سـایران کاربـران اسـت، کاربرانی که معمولاً هویتشـان به 
آسـانی مشـخص نیسـت و همین موضوع نگرانی هـا درمورد امنیـت نوجوانان 
را بسـیار افزایـش داده اسـت. به عنـوان مثـال بیشـتر نوجوانان درک درسـتی 
از حریـم خصوصـی ندارنـد و ممکـن اسـت در این خصـوص به آسـانی مورد 
سوءاسـتفاده قـرار بگیرنـد. ما معمولاً متوجـه اهمیت اطلاعاتی کـه در اختیار 
شـبکه ها قـرار می دهیـم نیسـتیم و به راحتی بـرای ورود به یک بـازی آنلاین 
اطلاعـات شـخصی خـود را فـاش می کنیم. تـازه اینکه چیزی نیسـت! ممکن 
اسـت بـرای به دسـت آوردن رمز جدیـد جی تی آی، شـماره رمـز کارت بانکی 
بزرگترهایمـان را هـم فـاش کنیـم. برخـی کسـب وکارها نوجوانـان را توسـط 
تحقیقـات، تسـت ها و مسـابقات هدف قـرار می دهنـد و برای مثـال اطلاعات 
شـخصی آن ها را مثل اطلاعات خانواده و دوستانشـان، بدون رضایت و آگاهی 
والدیـن جمـع آوری می کننـد. ذوق زدگـی به خاطر برنده شـدن یـک جایزه یا 
دریافـت یک سـرویس رایـگان یـا دریافت تخفیـف، می تواند انگیـزه کافی به 
مـا بدهـد کـه به راحتـی اطلاعات شـخصی مان را لـو بدهیم. همـه این چیزها 
نشـان می دهـد کـه مـا در دنیـای مجـازی آسـیب پذیر هسـتیم و بـه همین 
خاطـر، مرکـز مدیریت امـداد و هماهنگی عملیات رخدادهـای رایانه ای )مرکز 
ماهـر( اعـلام کرد: نیاز اسـت تـا با آموزش درسـت بـه نوجوانان و آگاه سـازی 
آن هـا، پیشـگیری های لازم از اتفاقـات احتمالی و سوءاسـتفاده ها به عمل آید.

خبرگزاری مهر

روبات ها پیشخدمت می شوند

محققـان دانشـگاه امیرکبیـر موفـق بـه طراحی و سـاخت روبات هـای خوش آمدگو و سرویس رسـان شـدند کـه از این 
روبات هـا می تـوان در یک رسـتوران اسـتفاده کـرد. قرار اسـت در آینده ای نزدیـک، به کمک ایـن روبات ها یک مجتمع 

هوشـمند در ایران راه اندازی شـود. 

 غذاهاش هوشمند نباشن!

خبرگزاری مهر

انگشتر نجات رسید

آمریکایی هـا انگشـتری سـاخته اند کـه به کمـک آن می تـوان موقـع خطر، پیام کمک ارسـال کـرد. این انگشـتر که به 
یـک اپلیکیشـن موبایـل متصـل اسـت، با فشـار یک دکمـه و با اسـتفاده از بلوتـوث پیام هشـدار را به شـماره هایی که 

شـما از پیـش انتخـاب کرده اید، ارسـال می کند. 

 چه آسون! ما هم می تونستیم بسازیم

خبرگزاری فارس

 فداکاری دختر کم توان برای درمان پدر

یـک دختـر چینـی 20 سـاله با وجـود معلولیت جسـمی، بیشـتر روز را کار می کند تا مخـارج درمان پـدرش را تأمین 
کنـد. پـدر ایـن دختر مدتی اسـت سـرطان دارد و دیگر نمی تواند کار کند. یک افسـر پلیس هنگامی کـه به طور اتفاقی 
از شـرایط زندگـی وانـگ باخبـر شـد، بـرای او کامپیوتر جدید و پیشـرفته ای خریـد تا بتوانـد در زمـان کوتاه تری پول 

بیشتری به دسـت بیاورد. 

 ایول به همتش

سن مجاز برای ورود به شبکه های 
اجتماعی ۱۶سال تعیین شد

شـاید بـا خوانـدن مصاحبه های این صفحه دوسـت داشـته باشـی تـو هم دسـت به کار شـوی و حرفه ای را شـروع کنـی. از ایـن به بعد 
بـا آمـوزش مهارت هـای کارآفرینـی در ایـن راه همراهـی ات خواهیم کرد. بـرای اینکه بدانـی از کجا شـروع کنی، بهتر اسـت علاقه ها و 

مهارت هایـت را بشناسـی. پـس یـك کاغذ بـردار و جدول علاقـه ـ مهـارت را براي خـودت بکش! مثل شـکل زیر:

چطور کار 
درست را 

انتخاب کنم؟
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کسب وکار خانگی با هنر مکرومه بافی

ماهی طلایی پرستو

فاطمه نیك | شاید اولش برای او از انتخاب های متعدد و 
تجربه های متفاوت شروع شده، اما در آخر قلاب ماهیگیری 
پرستو به یك ماهی طلایی گیر کرده است؛ ماهی طلایی ای 

که برای او و آدم های زیادی باعث و بانی ایجاد شغل 
شده است. نام ماهی طلایی پرستو، »سپیدخت« است؛ 

برندی که از یك کارگاه کارآفرینی بیرون آمده است. اگر 
می خواهید درباره پرستو و سپیدخت بیشتر بدانید، در این 

گفت وگو با ما همراه باشید.

از شروع دوباره نترس

»پرسـتو خانجانی« 27 سـاله اسـت. رشـته تحصیلی اش الکترونیک بوده که به قول 
خـودش وسـط راه رهایـش کـرده، چـون می دیـده اصـلًا توی مسـیر درسـتی قرار 
نگرفتـه و از دانشـگاه بیرون آمده اسـت. خـودش در این باره می گویـد: »اون درس و 
اون رشـته هیچ جـور بـا روحیه و علاقمندي هـاي من جور نبود. کارکـردن با بچه ها 
را دوسـت داشـتم. بعـد از دانشـگاه رفتم دوره مربي گـري مهد گذراندم و یک سـال 
تـوی مهدکـودک کار کـردم«. هرچنـد دوره ایـن کار دوست داشـتنی هـم به خاطر 
وضعیـت دسـتمزد خیلی دوام نیاورد و پرسـتو خیلـی زود عطای ایـن کار را هم به 
لقایـش بخشـید، امـا همان سـال بـا جمعیت امام علـی)ع( آشـنا شـد و کارش را در 
آنجـا شـروع کـرد. پرسـتو در این بـاره می گوید: »پس از آشـنایی با جمعیـت و آغاز 
همـکاری ام، در جاهـای مختلفـی کار کـردم، امـا در جریان همـه جاهایي که بعد از 
ایـن بـراي کار رفتـم، فعالیـت داوطلبانـه یـک روز در هفته جمعیت همیشـه سـر 

جایـش بود.«

1

Autumn Collection

 2015

مرکـز مدیریت امـداد و هماهنگی عملیات رخدادهـای رایانه ای با 
اشـاره بـه قوانیـن جدید اتحادیـه اروپا بـرای افزایش سـن مجاز 
نوجوانـان در محیط مجازی، نسـبت به افشـای حریـم خصوصی 

نوجوانـان در این فضا، هشـدار داد.

دیگر چندسالی است که ما از دیدن 
یک نوجوان موبایل به دست تعجب 

نمی کنیم و خودمان هم به قول 
قدیمی ها تا دست چپ و راستمان 

را تشخیص می دهیم، دلمان یک 
گوشی همراه با اینترنت پرسرعت 

می خواهد.
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»پرستو خانجانی« 27 ساله است. رشته تحصیلی اش الکترونیک بوده که به قول خودش وسط راه رهایش کرده، چون می دیده اصلاً توی مسیر درستی 
قرار نگرفته و از دانشگاه بیرون آمده است. خودش در این باره می گوید: »اون درس و اون رشته هیچ جور با روحیه و علاقمندي هاي من جور نبود. 
کارکردن با بچه ها را دوست داشتم. بعد از دانشگاه رفتم دوره مربي گري مهد گذراندم و یک سال توی مهدکودک کار کردم«.

شـاید بـا خوانـدن مصاحبه های این صفحه دوسـت داشـته باشـی تـو هم دسـت به کار شـوی و حرفه ای را شـروع کنـی. از ایـن به بعد 
بـا آمـوزش مهارت هـای کارآفرینـی در ایـن راه همراهـی ات خواهیم کرد. بـرای اینکه بدانـی از کجا شـروع کنی، بهتر اسـت علاقه ها و 

مهارت هایـت را بشناسـی. پـس یـك کاغذ بـردار و جدول علاقـه ـ مهـارت را براي خـودت بکش! مثل شـکل زیر:
بـرای شـروع می توانـی از خانـه یـک شـروع کنـی، امـا اگـر این خانـه خالـی و متروکه 
اسـت، به سـراغ کارهایـی بـروی کـه علاقه زیـادی بـه آن هـا داری، ولی مهـارت زیادی 
نـداری. مثـلًا اگر تـو به کارهاي خیاطی علاقـه داري، ولي هنوز نمی دانی چطور سـوزن 
به دسـت می گیرنـد و فـرق مـدل خیاطی را از نقشـه سـاختمانی تشـخیص نمی دهی، 
بایـد بـرای آمـوزش مهارت هـای مورد نیـازت وقت بگذاری.   یادت باشـد نیازي نیسـت 
حتمـاً منتظـر بمانـی تـا ایـن مهارت هـا و دانش هـا را سـر کلاس و تـوي جزوه هـا پیدا 
کنـي! بهتریـن روش بـراي یادگرفتـن فوت وفـن این کارهـا، یادگیري شـفاهي و عملي 
اسـت. مـدل حـرف زدن بـا مشـتری، ریزه کاری هـای حرفـه ای، مهارت هـای عملـی و 
ظرافت هایـی کـه بعـد از چندمـاه شـاگردی کردن بـرای یک اوسـتاکار ماهـر به راحتی 
به دسـت مـی آوری، شـاید بعـد از چندیـن دوره  آموزشـی بلندمـدت و کوتاه مـدت هـم 
به دسـت نیاید! به باکلاسـی و بی کلاسـی کار فکر نکن، قوی باش و به سرنوشـتت فکر 

کـن و از همیـن حالا دسـت به کار شـو! 

علاقه زیاد
مهارت زیاد

علاقه زیاد
 مهارت کم

علاقه کم
مهارت کم

علاقه کم
مهارت زیاد

1

2

3

4
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کسب وکار خانگی با هنر مکرومه بافی

ماهی طلایی پرستو

به جز علاقه، توانمندی  هم مهم است

وقتـی کار مهـد را رهـا کـردم، بـا توجـه بـه سـایر ویژگی هایـم، سـراغ کار دیگری 
رفتـم. کار جدیـد مـن بازاریابـی اینترنتی بود. مـن در شـبکه های اجتماعی زیادی 
عضـو بـودم و خیلـی اهـل گشـت وگذار در فضـای مجـازی بـودم، به همیـن دلیل 

نسـبتاً با شـبکه هاي آنلایـن و نوع فعالیت توی این زمینه آشـنا بـودم. بعد از 
شـروع بـه کار توی این شـرکت و بـا تجربه هایي کـه به دسـت آوردم، خیلي 
بیشـتر بـا بـازار آنلایـن و جـذب مخاطب آشـنا شـدم. حدود یک سـال در 
ایـن  کار بـودم و مدتـی هـم در یـک فروشـگاه اینترنتی مشـغول شـدم و 

آنجـا هـم تجربه فـروش آنلاین و ارسـال بسـته را به دسـت آوردم. همه این 
تجربه هـا بـه مـن در زمـان راه اندازی برند سـپیدخت کمـک کـرد. درواقع من 

هـم درمـورد بازاریابـي و هـم مـدل فروشـش تجربه کافي را داشـتم و مي دانسـتم 
کـه چـه کاری باید انجـام بدهم.

به فکر ساخت وساز باش

بالأخـره بـه قسـمت جذاب ماجرا، یعنی راه اندازی کارگاه سـپیدخت می رسـیم. پرسـتو در این باره 
می گویـد: »قبـل از سـپیدخت باید درمورد جمعیت امام علـي )ع( براتون کمي توضیـح بدهم. این 
جمعیـت به عنـوان یـک سـازمان مردم نهـاد، فقـط و فقـط بـا کمک افـراد داوطلـب، تا حـالا توی 
زمینه هـاي مختلـف کارهـاي بزرگي انجـام داده اسـت؛ البته من اینجا فقط درمـورد بخش مرتبط 
بـا خـودم توضیـح می دهـم. این خیریه تـوی مناطـق معضل خیز تهـران و بعضي شهرسـتان ها با 
کمـک افـراد داوطلـب مراکـزي را تحت عنـوان خانـه علـم راه انـدازي کرده اسـت. در ایـن خانه ها 
بچه هایـی کـه از تحصیـل محـروم شـده اند، آمـوزش می بیننـد. به طـور معمـول در ایـن خانه هـا 
روزهـاي شـنبه تـا چهارشـنبه کلاس هـاي درسـي، و اکثـراً در روزهـاي پنج شـنبه کلاس هـاي 
فوق برنامـه، حـالا در هـر موضوعـي کـه امکاناتـش را داشـته باشـند، برگـزار مي شـود. همچنیـن 
هرسـال نزدیـک عیـد، بازارچه اي تحت عنـوان »بوي عیـدي« ازطرف جمعیت برگزار مي شـود. در 
گذشـته هـر خانـه به طـور جداگانـه ایـن بازارچه هـا را راه می انداخت، امـا در سـال هاي اخیر، این 

بازارچه هـا خیلـي هدفمندتـر و بزرگتر و پر سـروصداتر برگزار شـدند.
در ابتـدا برنامـه ایـن بازارهـا به این صورت بود که مي رفتیم اجناسـي را عمـده از بازار مي خریدیم 
و در بازارچـه مي فروختیـم و سـودش مي رسـید بـه خانه علم. اسـفند سـال 1390 که من 
هـم تـوی تیـم برگـزاري بازارچـه بـودم، ایـن ایـده را دادم که چرا جنـس آمـاده از بازار 
بخریـم؟! ما بین دوسـتان خودمـان و داوطلبان، هنرمندهای زیادی را می شـناختیم که 
کارهـای دسـتی زیبایـی درسـت می کردنـد. با خـودم گفتم می توانیـم از این دوسـتان 
بخواهیـم کـه  چنـدروزی را دور هـم جمع شـویم و هرکـس هرچه بلد اسـت به دیگری 
یـاد بدهـد و در آخـر هنر دسـت خودمان را براي فـروش بگذاریم. در جریـان همین برنامه 

بـود کـه مـن بافت دسـتبندهاي دوسـتي را یاد گرفتـم و به آن علاقه مند شـدم.

به فکر دیگران هم باش

پرسـتو از یادگیری بافت دسـتبندهای دوسـتی و آموزش آن در روزهای 
پنج شـنبه بـه بچه هـا می گویـد و اینکـه بـا گذشـت زمـان و افزایـش 
مهـارت بچه هـا و اسـتقبال خـوب در بازارچـه، آن هـا بـه فکـر راه اندازی 
کارگاه کارآفرینـی  افتادنـد: »کارگاه را راه انداختیـم تـا بتوانیم به بچه ها 
دسـتمزد بدهیـم. در ادامـه بـه ایـن فکـر افتادیـم کـه شـاید کارکـردن 
بچه هـا در کارگاه هـا و گرفتـن دسـتمزد چنـدان خوب نباشـد و با توجه 
بـه اینکـه اکثـر آنهـا در خانواده هـای تک سرپرسـت زندگـی می کردند، 
تصمیـم گرفتیـم بحـث اشـتغال زایي را بـراي مادرهـاي بچه هـا داشـته 
باشـیم. در همان وقـت شـهرداری کارگاه هایـی بـرای اشـتغال زایی در 
اختیار ما گذاشـت و ما کار را شـروع کردیم. الان در همان خانه اشـتغال 
دو کارگاه سـپیدخت و طراوت فعالیت می کنند. طراوت آشـپزخانه است 
کـه بـراي مراسـم  و سـازمان ها غـذا، نذري  و شـیریني درسـت مي کنند 
و سـپیدخت هـم کـه کارش سـاخت همین کارهاي دسـتبافت اسـت.«

فقط سود کردن مهم نیست

پرسـتو درباره سـود این کار می گوید: »شـاید کار ما چندان سـودی نداشـته باشد، 
امـا مـواد اولیه ما ارزان و در دسـترس اسـت و در هرجایی و در هرسـاعتی می توان 

کار بافـت را انجـام داد و نیـاز بـه مـکان ویـژه ای نـدارد. بـرای همیـن خانم های 
بچـه دار هـم می تواننـد بـدون دغدغـه کار کننـد. ازطرفـی چـون ایـن کار 
وقت گیـر اسـت و نیـاز بـه تمرکـز دارد، باعث می شـود ذهن خانم هـا درگیر 
شـود و آن هـا برای مدتی به مشـکلات و درگیری هایشـان فکـر نمی کنند و 
بـا کم شـدن فشـار و اسـترس، ناراحتی هـا و بیماری هـای آن ها هـم به مرور 

کمتـر می شـود. خـب ایـن قسـمت کار بـرای مـا از همه مهم تر اسـت. 

کارت را با خلاقیت گره بزن

در ادامـه از پرسـتو می خواهـم دربـاره مکرومه و دسـتبندهای دوسـتی توضیح 
بدهـد. او می گویـد: »کارهـاي مـا همـه اش دسـتبافت اسـت. اول بـا دسـتبند 
دوسـتي شـروع کردیم و الان مکرومه بافي را هم کم کم شـروع کردیم. مکرومه 
کار نسـبتاً سـخت تري اسـت و برایش خیلي الگوهاي ثابت و مشـخصي وجود 
نـدارد، امـا پایـه کار در هـردو یکـی اسـت. در ایـن کار نخ هـا کـه می تواننـد 
جنس هـای مختلفـی داشـته باشـند، از کامـوا تـا دمسـه، درکنـار هـم قـرار 
می گیرنـد و بـا کمـک گـره زدن، بافت هـای طـرح دار را می سـازند. ابـزار لازم 
ایـن کار فقـط نخ و تخته شاسـي براي گیردادن نخ اسـت. در بعضـی مدل ها هم 
می تـوان از انواع سـنگ و آویزهای مختلف برای قشـنگ تر شـدن کار اسـتفاده 
کـرد. تمـام این کار را هم با جسـت وجو در اینترنت و خواندن مطالب آموزشـي 
و دیـدن انـواع ویدیو هـاي آموزشـي یـاد گرفتـم و هیـچ کلاسـي نرفتـم. یعني 
اصـلًا نیـازي نبـود. الگوی بافت دسـتبندها موجود اسـت. البته شـما می توانید 
به راحتـی خلاقیـت بـه خرج دهید و شـکل های جدیدی درسـت کنیـد. قانون 
خاصـی وجـود نـدارد. بـا ترتیـب گره ها درکنـار هـم  و اضافه کردن یک سـري 

جزییـات ریـز می توانیـد در کار تنوع ایجـاد کنید. 

راه همچنان ادامه دارد

در حال حاضـر پرسـتو در ایـن کارگاه هـا به عنـوان مربی فعالیـت می کند، 
امـا در ابتـدای کار برای راه اندازی سـپیدخت تقریباً همـه کارها را خودش 
انجـام داده اسـت. او در ایـن مـورد می گویـد: »در ابتـدای کار تمـام کارها 
ماننـد خریـد مواد اولیه، آموزش و تحویل وسـایل به خانم هـا و گرفتن کار 
از آن  هـا برعهـده خودم بود. امـا هدف اصلي ما کارآفریني و توانمندسـازي 
خانم هـاي تحت حمایـت بـود. به همیـن دلیل کمـي که کار جلوتـر رفت، 
یکـي از خانم هـا کـه قابـل اعتمادتر بـود و خودش هم پشـتکار بیشـتري 
داشـت، انجام بیشـتر کارها را برعهده گرفت. الان من بیشـتر نقش نظارتي 
دارم و فقـط تـوی کارهایـي که جدید مي خواهیم شـروع کنیم، خودم جلو 
هسـتم و وقتـي کار روی روال مي افتـد، سـعي مي کنـم آن را بـه خانم هـا 
واگـذار کنم. بیشـتر زمانم براي تبلیغات و عکاسـي از محصـولات و اصلاح 
عکـس و گرفتن سفارشـات و بسـته بندي مي گذرد. من یـک کار نیمه وقت 
هـم دارم، امـا بیشـتر وقتـم در سـپیدخت می گـذرد و خیلـی هـم از ایـن 
موضـوع خوشـحال هسـتم، چون ظاهـراً کاری را که دوسـت داشـتم پیدا 

کـرده ام. البته می دانم سـپیدخت ایسـتگاه آخر من نیسـت.«
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 روزی سه بار سمت حرم می دهم سلام
 زیباترین جواب »سلام علیکم«ی

 کار خداست اینکه به ایران رسیده ای
 اصلًا تویی حسین همان »زینب قمی«

 باب الجواد، باب ورودی هر گداست
 تو بهترین وسیله حاجات مردمی

 اذن دخول عرش خدا ذکر »یا رضا«ست
پس هر که گشت زائر او زائر خداست

تیر و کمان و هدف
تیر و کمان و هدف! خانم ها تیراندازهای ماهری هستند. نمــــا  هشــت

ـــذر   کبوترانن

قرار ساعت 8اینستاگرام
خانم هشتک 9h
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هنر نزد ایرانیان بود و بس!
و  کنیـد  مقاومـت  همچنـان  شـما  حـالا 
بگوییـد نـه، ولـی واقعیـت ایـن اسـت که 
نـه  اسـت.  خـوب  قدیمـی اش  هرچیـزی 
اینکـه دسـتاوردهای جدید خوب نباشـند، 
بالاخـره نمی شـود در ایـن دوران بـا ابـزار 
هـزاران سـال پیش زندگـی کـرد، اما یک 
قدیـم در همیـن  فناوری هـای  وقت هایـی 
دوران آنقـدر اعجاب انگیـز ظاهر می شـوند 
کـه به قـول شـما »هشـتایی ها«، جدیدی ها 

بایـد برونـد در افـق محو بشـوند.
همیـن خبـر آب گرفتگی تخت جمشـید را 
حتمـاً شـنیده اید. سـال ها بـود کـه وقتـی 
بـاران می آمد، بنای تاریخی تخت جمشـید 
را آب می گرفـت و خـب ایـن آب گرفتگی 
بـرای اثـر تاریخـی چندهزارسـاله خیلـی 
خطر داشـت. همه تلاش های کارشـناس ها 
مثلاً اسـتفاده از وسـایل امـروزی مثل پمپ 
آب هـم خیلـی نتیجـه نمـی داد و گاهـی 
تخت  جمشـید آسـیب می دیـد، تـا اینکـه 
در سـال 1391، باستان شناسـان دو آبراهه 
بازسـازی  را  تخت جمشـید  1500سـاله 
کردنـد. یعنـی همـان ایـده ای کـه خـود 
سـاکنان آنجـا بـرای در امـان مانـدن از 
آب گرفتگـی ابـداع کرده بودند و مـا از آن 

نداشـتیم. خبر 
حـالا با سـیل و آب گرفتگی چنـد روز اخیر 
تخت جمشـید  آب گرفتگـی  شـیراز،  در 
خیلـی زود تخلیـه شـد و این بـار ایـن  بنای 

تاریخـی هیـچ آسـیبی ندید. 
حـالا ایـن آبراهه هـا مربـوط بـه چندیـن 
قـرن پیش انـد، درحالی کـه تکیـه بیـش از 
حـد مـا بـر فناوری هـای جدیـد در همیـن 
موضـوع شهرسـازی باعث شـده بـا آمدن 
چنـد قطـره بـاران، جوی هـای آب  همگـی 
بـالا بزند و سـطح کوچـه و خیابـان تبدیل 

بـه دریاچه شـود.
کاری کـه پمپ های آب در تخت جمشـید 
نتوانسـتند انجام دهند، نبوغ چندهزار سـال 
پیـش ایرانی ها خیلـی راحت انجامـش داد. 
ایـن نبـوغ هنـوز هم هسـت، به شـرطی که 
تکلیـف خودمـان را بـا دلبسـتگی زیـاد به 
فناوری هـای نویـن و بهتـر بـودن خیلـی از 

فناوری هـای گذشـته مشـخص کنیم.
#  تختجمشید

#  آبراهه
#  هنرایرانی

Hasht_fans : بی خـود نیسـت که می گن 
هنـر نزد ایرانیان اسـت و بس

برداشت و الهام آزاد

از اسماعیل فیروزی

فراز 21 از دعای 32 صحیفه سجادیه

الهـی! چنان کـه برهنگـی پاییـزی دنیایـم را 

رنـگ آبـرو دادی و شـاخ و برگم را در چشـم 

عابـران پیراهـن پوشـاندی، به وقت زمسـتان 

کـه پرده ها فـرو می افتد؛ امیدم بـاز به بارش 

رحمت توسـت! مبادا که در صف پروانه ها، 

قاصدک هـا و پنجره هـای ایـن شـهر، در پیله 

شرم خویش پنهان شـوم از این بی پر و بالی! 

مبادا...

تغََمّدْتنَِـي  وَ  بِعَفْـوكَِ،  سَـرَتْنَِي  إذِْ  وَ  اللّهُـمّ 

بِفَضْلِكَ فِ دَارِ الْفَنَاءِ بِحَـرْةَِ الْكَفَْاءِ، فَأجَِرْنِ 

مِنْ فَضِيحَاتِ دَارِ الْبَقَاءِ عِنْدَ مَوَاقِفِ الْشَْـهَادِ 

مِنَ الْمَلَئِكةَِ الْمُقَرّبِيَن، وَ الرسُّـلِ الْمُكَرمِّيَن، وَ 

الشّـهَدَاءِ وَ الصّالِحِـيَن، مِـنْ جَارٍ كنُْـتُ أكَُاتِهُُ 

سَـيّئَاتِ، وَ مِـنْ ذِي رحَِـمٍ كنُْـتُ أحَْتَشِـمُ مِنْهُ 

يـراَتِ فِ سَِ

خدايـا! اكنون كه مرا به پرده عفوت مسـتور 

سـاختى و در ساى فنـا در حضـور امثـال و 

اقـران بـه خلعت فضـل خود پوشـيدى، پس 

مرا از رسـوايى هاى ساى بقا در توقفگاه هاى 

حضـار و تاشـائيان، از فرشـتگان مقـرب و 

پيغمبران مكرم و از همسايه اى كه بدى هايم 

را از او مى پوشـيدم و از خويشـاوندى كه در 

كارهـاى پنهـانى خـود از او شرم مى داشـتم، 

ده. پناه 
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دوسـت نوجـوان مـن! هدهد كانون پرورش فكري کودكان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به سـمت شـما 
پـرواز کـرده تـا شـما پرنده هـاي شـجاع و زیبـا را ببرد به کـوه قاف. اگر شـما هم به هدهـد کمک کنید، مـا زودتر به آنجا مي رسـیم.

hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الكترونیكي ما

هدهد هشتایی ها

عاطفه رنگ آمیز 
طوسي. مربي کانون پرورش 
فکري کودکان و نوجوانان، 
مرکز فرهنگي شماره7 مشهد
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دخترهاي مردم
پسرهاي مردم

ارباب و نوکر
اربابـي، نوکـري تنبـل داشـت. روزي بـه او دسـتور داد کـه بـرو انگـور و انجیر بخـر و بیـاور. نوکر، 
سـهل انگاري کـرد. رفـت و یکـي از این دو را خریـد و آورد. اربـاب، نوکر را سـرزنش کرد و گفت: 
»از ایـن پـس، هروقـت از تـو کاري خواسـتم، به جـاي یـک کار بایـد دو کار انجـام دهـي.« گفـت: 

»چشـم.« روزي اربـاب، بیمـار شـد و بـه نوکرش دسـتور داد که بـرود طبیب بیـاورد.
نوکـر رفـت و طبیـب را بـا یـک مـرد دیگر حاضر کـرد. اربـاب گفت: »ایـن مرد دیگر کیسـت؟« 
نوکـر گفـت: »ایـن قبرکن اسـت؛ تو به مـن گفتي هروقت یـک کار از مـن خواسـتي، دو کار انجام 
دهـم. اینـک فرمـان تو را انجـام دادم؛ یک طبیب آوردم بـا یک قبرکن! اگر طبیب تـو را خوب کرد 
کـه چـه بهتـر وگرنه قبرکن حاضر اسـت و دیگـر نیازي بـه رفتن دوباره بـراي پیدا کـردن قبرکن 

نیست!«

ور          
نج

گ

اربابي نوکري تنبل 
داشت. روزي به او 
دستور داد که برو انگور و 
انجیر بخر و بیاور. نوکر، 
سهل انگاري کرد

کـه! فـوق فوقـش یک لاکـی، گل سـری، جـوراب طـرح دار جدیـدی می خرنـد و قال دخترهـای مـردم وقتـی مهمانـی دعـوت می شـوند، توقـع خرید لبـاس جدیـد ندارند وقتـی پـای تلفن بـا دخترخاله شـان حـرف می زنند.دخترهـای مـردم نـه برنج شـفته می کننـد، نه یـک ماهیتابه بادمجـان را می سـوزانند، دخترهای مردم وقتی مادرشان خانه نیست، خانه را عین دسته گل تمیز می کنند.
قضیـه را می کننـد.

دخترهـای مـردم درسشـان خـوب اسـت. از وقتی کلاس ششـم هسـتند، شـاید هم از 

وقتـی کلاس اول ابتدایی هسـتند قشـنگ معلوم اسـت کـه بـدون کلاس کنکور رفتن 

و صدتـا جـزوه تسـت گـران خریدن، در بهترین دانشـگاه های کشـور قبول می شـوند.

راسـتی یـادم نبـود، دخترهـای مردم گَنده دمـاغ و غرغـرو و نازک نارنجی هم نیسـتند. 

تقـی بـه توقی کـه می خـورد بـه گوشـه قبایشـان برنمی خـورد. به خاطر قهر و آشـتی 

بـا دوسـت ها و همکلاسـی ها و دخترهـایِ مـردم فامیـل! خـون بـه دل مـادر خانـواده 

نمی کننـد، بـا سـاعت ها موزیـک غمگیـن گـوش کـردن و متعاقبـاً زیـر پتـو هق وهق 
گریـه کردن.

می آینـد بـا آن عکـس می گیرنـد و شـب می گذارنـد تـوی گـروه خانوادگـی و همـه جـوری تزییـن می کننـد کـه همسـایه ها و فامیل بـا هفت هشـت تا از دخترهـای مردم شکلات سـنگی اسـتخر درسـت می کنند دورتـادور ژله بلوبری و سـفره هفت سـین را سـالاد الویـه را شـکل قورباغـه تودل بـرو دربیاورند و ژله را شـکل شـیرینی رولت و با از آن هـا نـه! دخترهـای مـردم باسـلیقه اند. می رونـد تـوی اینترنـت و یـاد می گیرنـد از همـان دیـواری کـه بلدنـد بـه آجرهایـش ریز و نخـودی بخندنـد، صـدا درمی آید، مـردم لجبـاز و چشم سـفید نیسـتند. حاضـر بـه جـواب و پرحـرف هـم نیسـتند. اصلًا و بـه زنگ زدگـی لولای پنجـره بخندند و اهـل هروکر نیسـتند، اصلاً و ابـداً. دخترهای دخترهـای مـردم بلدنـد به تـرک دیوار، بـه خود آجرهـای دیوار، به ترک های سـقف، 
سفره شـان را لایـک می کننـد.  

هـرروز تـوی متـرو بـه دخترهـای مـردم نـگاه می کنـم؛ سـیزده چهـارده سـاله اند، 

هم قدوقـواره خـودم. مثل کوله پشـتی من دارنـد و کتانی هـای روزهای ورزششـان هم 

رنـگ مـن اسـت. اتفاقـاً جـوش دماغ هایشـان را مثـل مـن توی آینـه نـگاه می کنند و 

دنبـال چسـب های دایـره ای کوچـک می گردنـد تـوی جامدادی شـان. دوبـاره قبل از 

خـواب بـه دخترهـای مـردم فکـر می کنـم. بـه اینکـه چطـور این همـه موفـق و مؤید 

هسـتند و ماشـالا هـزار ماشـالا از کارنامه هایشـان نمره هـای خـوب می ریـزد و از هـر 
انگشتشـان هم یـک هنر. 

می خنـدم بـه لبخندهـای مادرم کـه بغلم کـرده و قربان صدقـه دل نازکم مـی رود که می گیـرد. مـن هـم می خنـدم، امـا نـه بـه ترک هـای سـقف، نـه بـه ترک های دیـوار. زود بهـت برخـورد! می گویـم دخترهـای مـردم زود بهشـان برنمی خـورد. خنـده اش تـازه شـدی مثـل دخترهـای مـردم. بـا دلخـوری نگاهـش می کنـم. می گوید: بـاز که دخترهـای مـردم فکـر نمی کنـد، شـال گردن می بافـم. مـادر می گویـد چـه عجـب! میل هـای بافتنـی ام را برمـی دارم بـرای خواهـر کوچکـم کـه هنـوز قبـل از خـواب به 
بـا دل دخترهـای مردم فـرق دارد.  


